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 خدایان، همسران و مادران

 فاطمه و علی  ری به از اللّات و ذوالشّ

 محسن بنایی ]مزدک بامدادان[ نویسنده: 

 دیباچه:  

پژوهی در میان ایرانیان نیز رنگ و  های اندیشکده اناره،اسلام ویکم و در پی آشنائی با یافته از آغاز سده بیست  

گیرد. اگر در گذشته تری برای کاوش در سرآغاز اسلام بهره میاز ابزارهای گسترده   و  بوی دیگری بخود گرفته

شناسان اروپائی  های اسلام گیری از داده های تاریخنگاران مسلمان و در کنار آن، بهره خواندن موشکافانه نوشته 

زبانشناسی، باستانشناسی،    برای پژوهش بسنده بود، پژوهشگر امروزین باید همه دانشهای خویشاوند با تاریخ چون

متن سکه با همسنجی اسطورهشناسی،  شناسی،  و همچنین  بگیرد  بکار  را    .  .  . و  تاریخ  دینشناسی  و  دینی  های 

د. به گمان من پیدایش و برآیش آنها، بجای دادن پاسخ نو به پرسشهای کهنه، از بیخ و بُن پرسشهای نوینی درافکنَ

اندیشه خود را از آن نگاه سنتی هزارواَندی ساله ببُرد و راههای نوینی را برگزیند.  ناف    بند  پژوه مدرن، بایداسلام

الگو    "یک"توان برای آن تنها  های برجسته آن  چنان پیچیده است، که نمیروند پیدایش و برآیش اسلام و چهره 

 اگانه پژوهید. پیشنهاد کرد و به گمان من، باید هر بخش آن را جداگانه بررسید و هر چهره آن را جد 

های ای به چهره الگوهای افسانه ی، دگردیسی کهَن شناسهای پُربسآمد در تاریخنگاری و همچنین دینیکی از پدیده 

شکن( که به جهان اسطوره پیوسته است، در  بُت   ابراهیماست، بدین معنی که یک انگاره کهن )برای نمونه  تاریخی  

و    حتا کالبدی انسانی و زنده   )چون محمد بن عبدالله(  شود و اینباردوباره آفریده می   1درون یک تاریخ رستگاری 

نمونه یابد.  می  تاریخی سرشناسترین  از  این  یکی  در  دگردیسی  های  پادشاه  نخستین  کیومرث،  ایرانیان  ما  برای 

 اهنامه است: خداینامگ و ش 

 که از پهلـــوانان زند داســــتان  پژوهـــــنده نامــــه باســـــتان 

 کیومــــرث آورد و او بود شـــاه  چنین گفت کآئین تخت و کـلاه

 
1 Salvation history 
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گَیومَرتَن اوستائی است  شناسی مزدیسنا ولی کیومرث حتا انسان نیست، چه رسد به اینکه شاه باشد. او  در میتخُت 

گردد، تا ماند و در زیر نور آفتاب پاکیزه می اش چهل سال در خاک نهان مییش برابرند و تخمهکه پهنا و درازا

ها ولی این آفریده شگفت اهورا مزدا که پیش  ، آدم و حوّای زرتشتی از آن زاده شوند. در گذر هزاره مشیه و مشیانه

 شود.  رانیان بازآفریده میزیسته است، در چهره نخستین پادشاه ایاز آفرینش نخستین زن و مرد می

ای از بازگویی  یعنی آمیزه،  تاریخ دینی، تاریخ در چم گزارش رویدادها نیست، تاریخ دینی، تاریخ رستگاری است

ها و چینش رویدادهای پندارین در کنار هم، برای باوراندن ویژگی و یگانگی همان دین  ها، آفریدن چهره رخداده 

این راستا بهره می  به فراوانی   دینی   اریخنگارانت   به خوانندگان. در  الگوهای جاافتاده کهن  الگوها  از  این  گیرند. 

باشند. برای نمونه اگر امروز از    های نمادین، سرنوشتهای تراژیک یا رفتارهای ویژهنامه، شماره توانند زندگی می

تن   313در نخستین نبردش کسانی که اندکی با تاریخ دین اسلام آشنایند بپرسیم آن کیست که نامش محمد است، 

دهد، نزدیک به همه آنان خواهند گفت در  ت میسکند و سرانجام هم قریش و هم یهودیان را شکرا فرماندهی می 

عبدالله، پیامبر اسلام است. این پاسخ اگرچه درست است، ولی تنها پاسخ درست نیست.  بنا اینجا سخن از محمد  

حسن عسگری یا همان مهدی موعود و امام دوازدهم نیز پاسخی درست بر این پرسش خواهد بود.  بنازیرا محمد  

گیرد و  به گردن میش سرپرستی او را  نزدیک   شود، یکی از خویشانیا آن کدام محمد است که در کودکی یتیم می 

گزیند و  زنی بنام خدیجه را به همسری برمیو    روداو در نوجوانی با این خویشاوندش به سفرهای بازرگانی می

؟ بسیاری از خوانندگان بی آنکه نیازی به اندیشیدن داشته باشند، پاسخ خواهند داد  گذردپسرش در کودکی درمی

تواند علیمحمد باب،  عبدالله، پیامبر اسلام است. پاسخ درست ولی میابنبروبرگرد محمد  که در اینجا دیگر پاسخ بی 

باشد، که نامش ]علی[محمد بود و در کودکی یتیم شد و دائیش سرپرستی او را به گردن   نیز  بنیانگذار جنبش بابی

را به همسری    با خود به بوشهر برد. باب سپس زنی بنام خدیجه بیگمبرای تجارت  گرفت و او را در پانزده سالگی  

 . گفتنی است که شمار بابیان سنگر گرفته در قلعه طبرسی نیز 1گرفت و پسر آنان بنام احمد در خردسالی درگذشت 

تن آورده شده است. همچنین شمار کشتگان پیروان    313بمانند یاران محمد در جنگ بدر و یاران مهدی موعود  

داستان کشته شدن عباس    تن گزاش شده است و   72عاشورا    ی در علمحمد در جنگ اُحُد و شمار یاران حسین ابن 

طالب در جنگ موته است،  ابی بیک برگرفته از داستان کشته شدن جعفر ابن یک   نیز   حسین در روز عاشورابرادر  

به تیغ شمشیر بر زمین میکه پرچم اسلام را در دست راست می  افتد، پرچم را  گیرد و آنگاه که دست راستش 

 
 61- 62الانوار، تلخیص تاریخ نبیل زرندی، عبدالحمید اشراق خاوری، مطالع  1
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اش نگاه  در میان سینه تا به هنگام مرگ بریده بازوییرد و پس از افتادن دست چپ آن را با دو  گبدست چپ می

یک محمد بن عبدالله دیگر هم در تاریخ نزدیک به ما هست که نام دیگرش احمد است و در )کمابیش(    دارد.می

  ، نبردش با سیسد و اندی سربازگریزد، در نخستین  شود، از زادگاهش به شهر دیگری میسالگی برانگیخته میچهل 

نامیدند در نبردی از  می  "انصار"دهد، در پی آن و با تلاش پیروانش که خود را  ارتش بزرگ دشمن را شکست می 

محمد احمد ابن  "گذارد. نام این چهره تاریخیشود و چهار خلیفه پس از خود بجای میپس نبرد دیگر پیروز می 

این نکته را نیز ناگفته نباید گذاشت، که از سویی این بازآفرینیها      ( است.1843-1885)  "عبدالله المهدی السودانی

همانند نیستند و از دیگر سو نگارندگان تاریخ رستگاری گاه برای    100در100بیک و  برداریها همیشه یک و گَرته

بهره  گوناگون  الگوی  از چندین  همزمان  پرداخت یک چهره،  و  ازمی  ساخت  بخشهایی  و  را درهم    جویند  آنها 

 آمیزند.می

واند با آفریدن چند پرسش نو، گرهی بازآفرینیها برخوردم، که شاید بتای پرارج از این در ماههای گذشته به نمونه

 های برجسته آن بگشاید.  نگاری اسلامی و پیدایش چهره از کلاف سردرگُم تاریخ کوچکهرچند 

، که جلوه زمینی الله  ه یک خلیفه اسلامدر باور آنان علی ن  بنگریم، خواهیم دیدهای شیعه آغازین  دیشه اگر به ان

است و نور او از آغاز آفرینش در    2"ولایت تکوینی"امامی امروزی نیز دارای  . او حتا برای شیعیان دوازده 1است 

و  در این زمینه علی همانندیهای بسیاری با عیسا مسیح  دارد، که او نیز »کلمه بود، و کلمه   3ار الله بوده است نک

  ن این نکته تُهی از هوده نباشد، اگرچه در اینباره سخن بسیار رفته است، شاید گفتنزد خدا بود، و کلمه خدا بود«. 

و . . . بر نوزادان را حرام و نشان شرک    "کریم"،  "جباّر"،    "قادر"اهل سنّت و جماعت نهادن نامهایی چون  که  

عبدالکریم،  )  پیش از نامهای الله  "عبَْدَ "اند. پس سنّیان با آوردن واژه  دانند، چرا که این نامها، نامهای ویژه الله می

 
 نیاز ریموند دکوین/ترجمه ب. بی  "آغاز ستایش علی و پیدایش جهان بینی عباسیان "نیاز و همچنین با ویراستاری دوست و همکارم ب. بی  "الکتابامّ "در اینباره بنگرید به   1

تواند در  دارای ولایت تکوینی است، می پردازد. کسی که  به وارونه ولایت تشریعی که در زمینه قانونگزاری و شرع است، ولایت تکوینی به آفرینش و ساماندهی جهان می  2

ینی، کمابیش اندازی کند، برای نمونه خورشید را بجای خاور، از باختر برآورد، مرد را زن کند، زن را مرد کند و . . .  کوتاه سخن، دارای ولایت تکوچرخش کارهای جهان دست 

   مانند خود الله است.

ها و زمین و عرش و دریایم  فرمود: خداوند متعال فرمود ای محمد! من تو و علی را به صورت نوری، یعنی روحی بدون پیکر، آفریدم پیش از آنکه آسمان  امام صادق)ع(»   3

. البته ناگفته نباید گذاشت که برای شیعه آغازین، علی جایگاهی بسیار فرازتر از محمد داشت. عبدالقاهر بغدادی درباره یکی از این  440، ص1فی، جکلینی، الکا«  را بیافرینم

میفرقه چنین  شیعه   نویسد:  های 

گویند الله عزّ و جلّ جبرئیل را بسوی ان یشبهه / غرابیّه مردمانی هستند که می الغرابیه قوم زعمو ان الله عزّ و جلّ ارسل جبیل الی علی، فغلط فی طریقه فذهب الی محمد، لانه ک  »

 «250-251الفرق، عبدالقاهر بغدادی،  علی فرستاد، ولی او در راه اشتباه کرد و بسوی محمد رفت، زیرا او بسیار مانند علی بود. */* الفرق بین

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82(%D8%B9)
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آمد  دهند. ولی شیعیان بر کودکان خود با بسعبدالقادر، عبدالجباّر و . . . (، بندگی خود را به خدای یگانه نشان می 

بنده  "نهند و کودکان خود را  و . . . می  "عبدالرّضا"،  "عبدالحسن "،  "عبدالحسین"،  "عبدالعلی "بسیار نامهایی چون  

او در قرآن بزرگترین گناه غیر  نامند. از آنجایی که شِرک، یعنی گرفتن انباز برای الله و بندگی برای  می  "این امامان

توان دریافت، که امامان را نه  این رفتار شیعیان را تنها هنگامی میشود و کیفر آن آتش دوزخ است،  شمرده می

در    "عبدالعلی"بدینگونه  های کالبدیافته الله بر روی زمین بدانیم.  انسانهایی زمینی، که همچون عیسا مسیح، جلوه 

)عیسا( همان    "Logos  کلمه "است، چرا که علی همان الله است، همانگونه که    "عبدالله"ناخودآگاه شیعیان همان  

  Servus jesu christi( و هم  عبدالله  -  )بنده خداوند  Servus Deiو فرمانروایان مسیحی خود را هم    یهوه است 

 . 1نامیدند ( میعبدالمسیح  -  )بنده عیسا مسیح

فاطمه  که پاژنام    "بتول"آیند. برای نمونه واژه  انش، پرسشهای دیگری پدید میبا بررسی زندگی علی و پیرامونی

 اند:  معنی کرده بتول را ولی چنین  .2آید همسر علی است، در تاریخنگاری اسلامی همراه با نام مریم مادر عیسا می

/ و مریم به گفته آنان   و سمّیت مریم بذلک من قولهم: امرأة بتول أی منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فیهم»

 3« نیستآنان  او در سته و شهوتی بهاز مردان کناره جُ که  ایدوشیزه چنین نامیده شد: 

تاریخنگاری عباسی او را  همسر    اند؟ نیز بوده زهرا  از ویژگیهای فاطمه    "به او  مردان  یشهوتبی "و    "دوشیزگی"آیا  

فرزند   پنج  با شوهرش میعلی و دارای  از همخوابگی  نه  است و  بوده  )باکره(  نه دوشیزه  فاطمه  بدینگونه  داند. 

 اند؟  دهند، که پیشتر به مریم داده تاریخنگاران عباسی به او همان پاژنامی را میرویگردان، پس چرا 

پیش از هر چیز   ام.هایی دیگر پرداختهرسش و پرسشبه این پ  در نوشته پیشِ رو با همسنجی چند دوره تاریخی به

های دینی باید نخست  ای چهرهولی باید این نکته را یادآور شوم که خواننده برای پی بردن به پیوندهای اسطوره 

را به کناری نهد و نخست این را بپذیرد که ما در پیرامون پیدایش    عباسیآن انگاشتهای سنتی آمده در تاریخنگاری  

حتا تاریخ رستگاری دبیران    –گوناگونی روبرو هستیم که هرکدام از آنها    آفرینان آن، با خوانشهایاسلام و نقش 

بخشی از راستینگی را در خود نهان دارند، پس برای اندریافت بهتر این نوشته بهتر خواهد بود که    –دربار عباسی  

 
 در چم خدا است. Deusبرگرفته از  Deiده و بردر زبان لاتین در چم   ervus Sواژه   1

 71، ص 3گیر وارد شد«. البدایة والنهایة، ج که به دوشیزه گوشه /  او روح خدا و کلمه او است الله و کلمته ألقاها إلى عذراء بتول هو روح برای نمونه: »  2

 98،ص:1الهدى،جسبل  3
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تی بپندارد که  برای ساعتی چند از ذهن خواننده بیرون روند و او دستکم برای لخ  "تاریخی "علی، فاطمه و محمد  

 ای باشند.  های عرفانی/اسطوره توانند چهره اینها می

 ************************* 

از پترا    2018روند، من نیز در سال  مانند بسیاری از گردشگرانی که به اسرائیل می 

اردن دیدار کردم.   کوههای سنگی وادی موسی    سینهپترا در  در کشور پادشاهی 

درخشد. این  و اندی سال همچون نگینی در دل بیابان میهنوز هم از پس دوهزار 

اش روزگاری پایتخت پادشاهی نبطیان بود،  های هنرمندانه انگیز با سازه شهر شگفت 

از بیابان    1که گستره آن در آغاز سده یکم میلادی و بروزگار پادشاهی حارثة سوم 

ای در تراشیدن  چیره   رسید. نبطیان مردمانی بازرگان بودند و دست سینا تا دمشق می

(  Πέτρα)  "پترا"  یو در دل سنگها داشتند. نام شهر باستانی آنان از همین رو در زبان یونان  ،های گوناگون ازسازه 

آغاز    نشته در پیوند با نبطیان است. در هماوبویژه سنگهای تراشیده شده واژه کلیدی این ن  "سنگ"شد.  ی نامیده م

الفرعون آنچه که نگاه گردشگر کنجکاو را بسوی خود    2پای گذاشتن به دره موسی و پیش از رسیدن به خزنة 

  های گوناگون به آنجا و در اندازه   های سنگی تراشیده در ریخت کعبه است، که به فراوانی اینجا وکشد، سازه می

می سازه چشم  این  باستانشناسان  نمونه خورند.  که  را  می هاها  نیز  بخشهای جهان  دیگر  در  را  آن  یافت،  ی  توان 

های باشد. در افسانه   "خانه خدا"یا    "بتِ ئِل"رسد برگرفته از واژه آرامی  نامند، که به نگر می میBeatylus   بتولوس

چیند و بر آنها  یهودی یعقوب نیز روزی پس از یک رویای شبانه سنگهایی را که بزیر سر نهاده بود بروی هم می

. بت ئل  3ای برای یهوه بسازد شود که در آن جایگاه خانه و بر آن می  نامدمی  "بت ئل"ریزد و آن را  وغن میر

   کرد.دیرتر شهری شد در پادشاهی اسرائیل، که جایگاه دینی آن با اورشلیم در پادشاهی یهودیه برابری می

 به پترا بازگردیم. 

های  کعبه   برای پرستش آنانو    ندچهره و پیکر نداشت  یانند، این خداپرستیدمی  نبطیها در آغاز خدایان نادیده را

های  این سنگ  همگانی   نام  . کردندقربانی می   ها خدایانشان در پای همین کعبه و نبطیان برای    شدندسنگی تراشیده می 

 
1 Aretas III 87 – 62 ACN 

 نماد شهر پترا است.باشکوه که در دل سنگ تراشیده شده و  پرستشگاهی/آرامگاه  2

 ئیل ، خواب یعقوب در بیت28فر برشیت )آفرینش(، بخش سِ 3
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  1"اللات "تولوس  بتولوس بود، ولی بتولوس هر خدایی نام ویژه خود را نیز داشت. برای نمونه نام بئِل یا  بت مکعب  

از سوره    33باشد. با نگاه به آیه    عربی   "کعبه"تواند همان  که می  اندآورده   2"وبُعْخَ"را   –دای نبطی  برترین زنخُ  –

در این سوره آمده است:    .است  "بٌاعِکَ "  توان ریشه دیگری هم برای واژه خعبو پنداشت، و آنهم واژهمی   النباء

های عربی  نامه واژه اند. را زنان جوان با پستانهای نورسُته نامیده   و بیشینه مترجمان قرآن کَوَاعِبٌ  « أَتْرَابًاوَکَواَعِبَ  »

 نویسند:  به عربی در اینباره چنین می 

   «کندآغاز به برآمدن میش پستان / زن، به هنگامی که  المرأة حین یبدو ثدیها للنهود »

(  hāawwḥ/    חוַהַ حوّا )عبری:  "تواند  مینیز  یک ریشه دیگر این واژه    .استدوشیزه    که زنی بسیار جوان یا

 شود.  باشد، چرا که اللات مادر همه خدایان نیز دانسته می 

تر در طائف بود، و تازه   و الت را به پرستش گرفتند.    التسپس  نویسد: »تاریخنگاری سنتی اسلامی درباره اللات می 

  بت   مانھاین    ]...[  وبیدک( میسبوس)نزد آن سویق    ودھ ی  از  تنى  که بود  گوشى  ارھگ چ پارچه سن  الت.  از منات

 «3وَمَناَةَ الثَّالِثةََ الأْخُْرَى: است فرموده و کرده یاد قرآن در خداى که است

لوس او یک  ئِل یا بتو بتنام دارد و    "لاتال"او    همسر برترین خدا است.    "ذوالشّری"نبطیان  شناسی  در میتُخت 

زیسته، اللات همزمان که در نیمه دوم سده دهم می   4نگار یونانی سوئیداسبه گفته واژه سنگ مکعب سیاه است.  

در سرتاسر جهان    "همسر -مادر"گویا در دورانی از زندگی انسانها این الگوی  .  5همسر و مادر ذوالشری بوده است 

 .گیردرا به زنی می   6یوکاسته)اگرچه ندانسته( مادر خود  ودیپوس  شناسی یونانی نیز اگسترده بوده است. در میتُخت 

  "ئِل بت "است، آنگونه که در واژه    "خدا "و    "خانه"یک نکته دیگر نیز در اینجا باید واگشایی شود و آن پیوند  

گستره   خاستگاهش  که  رومی  فرمانروایان  از  یکی  است.  آمده 

 
  است.  ( Ilah-Al)  "الَِه-اَلْ"باشد، همانگونه که الله برگرفته از  "زنخدُا"در چم ( Ilahat-Al)  "اِلَاهَة-اَلْ"تواند برگرفته از واژه می 1

2 Χααβοῦ 
 112 ، ترجمه،الاصنام 3

4 Suidas 

5 Healey 2001, 108–114 
6 Iokaste 
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رسد که او نام خود را از خدایی با همین نام برگرفته نام دارد. به گمان می   1"آگابالالِ"سرزمینی نبطیان بوده است،  

، که  شده است. نیایشگاه این خدا( پرستیده می )حمُص  Emesaباشد، که در سوریه امروزی و بویژه شهر باستانی  

ای باشد، بر روی سکه  "ی کوهستانخدا"و در چم  )اله الجبال( "جبالال "و  "اله"از به گمان من ریشه نامش باید 

. در ترجمه 2اند از سده سوم میلادی نقش بسته است. در اینجا انگاشت خدا، سنگ  و خانه در یکجا گرد هم آمده 

  "العُزَّی"خدایان نبطی یکی دیگر از زن  بوده است.  )نام یک کوه(  "ریشَال"  سروَر اند که او  نام ذوالشری نیز آورده 

باستانشناسان برآنند که اللات و العزّی یک خدا با دو نام هستند که در دو بخش گوناگون جهان  است. گروهی از  

می پرستیده  نوشتهشده عرب  گیجاند.  بسیار  اینباره  در  نبطی  می کننده های  را دو خواهر  آنان  برخی  که  اند،  دانند 

 . 3دانند می اند و برخی آن دو را یک خدا با دو نام همسران همزمان ذوالشری بوده

در روز ششم ژانویه که روز    -نویسد که به بهانه زایش ذوالشری از یک دوشیزه میانسال  اپیفانوس از جشنهایی می

ارتدکس است   یعنی    .4اند شده برگزار می  -زایش مسیح در گاهشماری کلیسای  نبطیان  برترین خدای  بدینگونه 

ده شده، مادرش یک دوشیزه بوده است و همسر و مادرش یا  زا  "خانه خدا"ئل، بتولوس یا  ذوالشّری از یک بت 

 اند. یک تن، و یا دو تن با یک نام بوده 

 ************************* 

تر از روزگار حارثه سوم و پیدایش آئین پرستش  رسد زاده شدن از یک دوشیزه، انگاشتی بسیار باستانیبه گمان می

نوز  با شهبانوی مصر که ه  در کالبد فرعون  خدای باد و باروری  رع-آمونذوالشری بوده باشد. در مصر باستان  

خواند. در فرهنگهای کهن میانرودان  سر خود می شود و دیرتر فرزند او را در آسمان پدوشیزه است، همبستر می 

فرزند خدایان می  را  پادشاهان خود  انگاشت یک رهائی اگرچه  نبود.  مادرشان یک دوشیزه  بخش  نامیدند، ولی 

یابد و دور از پندار  خود را در آئین مزدیسنای ایرانی می  پایجای کهنترین    شود،ه از یک دوشیزه زاده میآسمانی ک

ای بخش که در پایان هر هزاره نیست که دیگر دینها این انگاره را از ایرانیان بوام گرفته باشند. در اوستا سه رهائی 

 
1 Elagabal (Varius Avitus Bassianus, 218-222 AD) 

نامد و عیسی می "خانه خدا"ریزد و آن را ، وهمچنین سنگی که یعقوب بر آن روغن می همانندی این نیایشگاه با کعبه/حجرالاسود و قبةالصخره/تخته سنگ  2

نیازمند پژوهش   «،18/16-13سنگ من کلیسای خود را خواهم ساخت. انجیل متی  ( هستی و بر این  Πετροςگوید »تو پتروس )به یونانی تخته سنگ  که می

 ام.بله و حج در اسلام آغازین بدان پرداختهای است که من در کتاب در دست نگارشم درباره قویژه

3 Healey, John F. The Religion of the Nabataeans: A Conspectus. Leiden: EJ. Brill, 2001.   
4 Petra und seine Felsheiligtümer, 1908, Leipzig, 51 
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در پایان  است.    هیانسیکاش در دریاچه  رهانند، فرزندان زرتشتند که تخمهجهان را از آشوب و ستم و اهریمن می

می  دریاچه  این  به  آبتنی  برای  دوشیزه  هزاره یک  از  هر  و  بارمی تخمه  رود  بدیزرتشت  و  هوشیدر،    نگونهگیرد 

به سه    شود که خود شمارده میسال    3000عمر جهان   هانوشته در این    آیند.می به جهان  هوشیدرماه و سئوشیانت 

بخش  و با تباهی شود پدیدار میبخش ها یک رهائی زارهشود، در پایان هرکدام از این همی بخشساله   1000بازه 

همان دریاچه هامون در سیستان است.  همگانی  شود که در باور  نگهداری میگد. تخمه زرتشت در دریایی  جنمی

ویرانه گفتنی   آن  فراز  بر  که  اوشیدا هست  بنام  در سیستان کوهی  هم  امروز  که  پرستشگاه  است  دیده  های یک 

 . شوندمی

شویم که در آن آناهیتا مادر  روبرو می  1میترا -آناهیتا-گانه اهورامزدا گار اردشیر یکم هخامنشی با یک سه از روز

است، که به پارسی امروز   "اَهِتاَ"و    "اَن". گفتنی است که نام آناهیتا نیز بر گرفته از دو بخش  2دوشیزه میترا است 

سنگ  "از دیگر سو هم در جغرافیای فرهنگی ایران و هم در اروپا میترا زاده  .  شودخوانده می  "پاک"یا    3"عیببی "

 است.  "

انگاره باری، زاده شدن خدایان و رهائی  از یک مادر دوشیزه گویا  به گستردگی سرتاسر جهان  بخشان  بوده  ای 

دست پاکی،  از  نمادی  دوشیزگی  آیا  اینکه  روز.  آن  بیناخورشهرنشین  است،  دگی،  بوده  دیگری  چیز  یا  گناهی 

 پرسشی بجا است که در جایی دیگر باید بدان پرداخت.  

 ************************* 

برپایه باورهای  شویم.  با یک نمونه همانند با ذوالشّری روبرو می   به پهنه جهان دینها،   نهادن عیسای ناصریبا پای 

شود. در این انگاره نیز عیسا نه  یک مادر دوشیزه بنام مریم زاده می   کتاب مقدس مسیحیان عیسا در بیت اللحم از

نیز هست که جایگاه   دیگری  داستان مریم  این  در  است.  و هم خودِ خدا  فرزند خدا  که هم  انسان زمینی،  یک 

وم به  ای در این جستار دارد و او نیز مریم مجدلیه است. اگرچه در انجیلهای ترازمند جایگاه این مریم دبرجسته 

در دست داریم که نشان  ای  نویافته   4های(نامه )تباهی   هاییک هوادار ساده عیسا فروکاسته شده است، ولی ما نوشته

 
 A2Sdپایه ستون در شوش با   1

 آورد.. رضی در اینجا برداشتی از یشت سیزدهم را می489، برگ 2بنگرید به: آئین مهر، هاشم رضی، پوشینه  2

 گرفت / / / تهیدستی و سال نیرو گرفت  "آهو"شاهنامه، داستان شغاد: دو گوش و دو پای من   3

4 Apocrypha 
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و    1انجیل مریم برای نمونه از یک پیوند زناشویی، یا دست کم یک رابطه عاشقانه میان او و عیسای ناصری دارند.  

فیلیپ  انگشت می  2انجیل  نکته  این  بر  دو  توبه هر  تنها یک روسپی  نه  نبوده گذارند که مریم مجدلیه  از  3گر  که   ،

 خوانیم:  متن بجای مانده از انجیل فیلیپ چنین می نزدیکترین حواریون مسیح و همسر او بوده است. در پاره 

 4بوسید«داشت و بارها لبان او را می »سرور ما مریم را از همه حواریونش بیشتر دوست می 

شود، نام مادرش مریم، و نام همسرش نیز مریم ری دوشیزه زاده می ییم که از مادوبدینگونه بار دیگر با خدایی روبر 

شناسی آن نیز بسیار شایان ارج خواهد  گشاید، که واژه چشم به جهان می  "بت لحم"است. این خدا در شهری بنام  

ریشه  نام  این  برای  ش شناسیبود.  پیشنهاد  گوناگونی  آنها  دههای  از  یکی  سامی  اند،  دو خدای    لَهامو و    لَهموبه 

(Lahmu / Lahamuبازمی )تواند خانه  . لهامو همزمان خواهر و همسر لهمو است و بدینگونه بت لحم می5گردد

این همانندی  شیزه زاده شده است.  شده در دل آن از یک دوباشد، که خدای زمینی  "ئلبت "این خدایان، یا یک  

نماید، ولی به آسانی دریافتنی  انگیز مینامند، اگرچه شگفت، که در هردوی آنها همسر و مادر خدا هم اره در دو انگ 

ای برجا  پای خود را به گونه جانند و حتا اگر روزی از میان بروند، جای بسیار سخت ای  های اسطوره است. انگاره 

 گذارند، که بازشناسی آنان چندان دشوار نباشد.  می

 
1 Gospel of Mary 

2 Gospel of Philip 

کنند. به برابر ما نقش می اند، چهره دیگری از مریم مجدلیه در  های دوم و سوم و چهارم میلادی یافته و رازگشائی شدهمتنهایی که بزبان قبطی اط سدهپاره   3

گر دگردیسیده شده باشد، تا بتواند در ایدئولوژی امپراتوری روم  رسد در راستای ترازمند شدن انجیلها، چهره او نیز از همسر عیسا به یک روسپی توبهگمان می 

 جایی بیابد.
آغازین  محمد ای گواهی بر انگاره اسطوره توانداین خود می و  گویندمی حدیثهای فراوانی در میان شیعه و سنی از چنین رفتاری میان محمد و فاطمه سخن   4

، فاطمه نه همسر،  باشد که در آن عیسا به محمد، و مریم به فاطمه دگردیسده است و دیرتر در راستای ترازمند شدن تاریخنگاری عباسی و گسست از مسیحیت

 که دختر محمد نامیده شده است. برای نمونه:  

اکرم فرمودند: بله، هرگاه مشتاق    امبری. پ ی دهیو زبانت را در دهانش قرار م یبوسیم  ادی دهان فاطمه را ز  نمیبیرسول الله م ای گفت:   شهی ق فرمود: عاصاد امام»

  ی او زن  رای ز  ابم،ی یرا م  یشجره طوب  یو بو  کنمیبهشت را استشمام م  یاز فاطمه بو  من  . گذارمیو زبان در دهانش م  بوسمیدهان فاطمه را م  شومیبهشت م

، 43بحارالانوار، ج  «  دادیدخترش فاطمه قرار م  یها نهیس  نی)ص( قبل از خواب صورتش را ب امبریشده که فرمود: پ  ت ی امام جعفر بن محمد روا از.  ستیآسمان

 78ص 

 )مادر پدرش( نیز نامیده شده است.   "امّ ابیها"مادر محمد، یا نهاده، بوسیده و سر بر پستانهایش میمحمد لبانش را میای از دیگر سو این فاطمه

5 Die Ortsnamen des Richterbuchs in historischer und redaktioneller Perspektive, Wiesbaden 2005 
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شود، نام  ئل؟( از یک دوشیزه زاده می ینکه در اینجا نیز بمانند داستان ذوالشّری، خدایی )شاید در یک بت چکیده ا

مادرش مریم و نام همسر او نیز مریم است. آنچه که دیرتر دوباره بکار ما خواهد آمد، این است که این همسر،  

 . انجیلی بنام خود دارد واست  مقدس خود یکی از نگارندگان متن 

 ************************* 

در    "دوشیزگی"، که نمایانگر جایگاه این  رودبکار می   1"دوشیزه ورجاوند"واژه    برای مریمدر زبانهای اروپائی  

توان انبوهی از کلیساها را به همین نام  از دل اروپا تا امریکای جنوبی می  اندیشه دینی مسیحیان است، تا جایی که

اسیافت.   تاریخنگاری  از چنان جایگاهی  در  تاریخنگاری اسلامی  نیست، دوشیزگی مریم در  این  نیز جز  لامی 

شود و بجای  ها نام او )مریم( از قلم انداخته میگیرد و در بسیاری از نوشته برخوردار است، که جای نام او را می

برجسته )دوشیزگی( خود به شناسه  گیرد و آن ویژگی . بدیگر سخن، پاژنام جای نام را می2آید آن عذراء بتول می

 .3یابند قدیسان خود را تنها در آن ویژگی بازمی ،روید و مؤمنانیک چهره دینی فرامی 

ای نهند، یکبار دیگر چهره نام می   ، سیره، روایت و حدیثاسلامتاریخ  های مقدسی که دیرتر بدانها  با پیدایش نوشته 

طالب، فرزند فاطمه )بنت اسد( و همسر فاطمه )بنت  ابیعلی ابن   ؛ بینیم که نام مادر و همسرش یکی استرا می

تواند همین امروز هم رخ دهد. ولی  صادفی بیش نیست و می ن همانند تتوان گفت ایمحمد(. تا بدینجای کار می 

 . شودتر میبینیم، داستان اندکی پیچیده هنگامی که پافشاری شیعه را بر جایی که علی در آن زاده شده است می 

/ در مکه    لَاثِینَ سَنةَوُلدَِ بِمَکَّةَ فیِ البَْیْتِ الْحَرَامِ یَومَْ الجْمُُعَةِ لثَِلاَثَ عَشْرَةَ خَلتَْ منِْ رَجَبٍ بَعْدَ عاَمِ الْفِیلِ بِثَ »

 4الله الحرام در روز جمعه سیزدهم رجب سی سال پس از عام الفیل زاده شد« در بیت 

 
1 Heilige Jungfrau, Holy virgin, Sainte vierge,  

براستی  وصفت را در انجیل یافتم، و پسر آن    ،تو را به حق برانگیخت  به آنکه/    ابن البتولنجیل، و لقد بشّر بک الذی بعثک بالحقّ لقد وجدت وصفک فی الإ   2

 (  98،ص: 1الهدى،جسبلدوشیزه مژده تو را داد )

علی(، مهدی )بجای محمد ابن الحسن(  ابن  الحسین(، باقر )بجای محمدالعابدین )بجای علی ابنموسا(، زینعلی ابن  بجای های اینچنینی بسیارند: رضا ) نمونه   3

 و . . .

 39/ شیخ رضی، خصائص الائمه، ص  19، ص 6/ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج   5، ص 1شیخ مفید، حجج الله علی العباد، ج  4
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وارونه آن دو نمونه  نامند، ولی بشود و مادر و همسرش هم ئل زاده می  / بت اللهپس علی کسی است که در بیت

بسپاریم و در تاریخ آغازین   سعدو ابن   هشامهای ابن ئل خدا نیست، البته اگر ما گوش به افسانهپیشین، این زاده بت 

 ای خداگونه از علی نگردیم.  اسلام بدنبال چهره 

دانستند و سرانجام به همین  رساند که علی را خدا می أیه از غلات شیعه میاین جستجو ما را نخست به فرقه سب

سری ای خداگونه از علی باید مکه و مدینه را واگذاریم و  برای یافتن چهره گناه بدست او در آتش سوزانده شدند.  

  "علویان سوریه"ه ایشان را بنام  آشنا شویم، که ما امروز  "هریِیْصَ نُ"های دریای مدیترانه بزنیم، تا با  به سوریه و کرانه 

 نویسد:  العبری چنین میابن شناسیم. می

گویند خدا به صورت على ظهور کرده و به زبان او خبر از اسرار باطنى  اند نصیریه که مىاز غلات شیعه »

ت بیرون  اند تا آنجا که آنان را از حدود مخلوقاداده است. قومى از افراطیان شیعه در باب امامان غلو کرده 

 1« انداند و براى آنان اثبات خدایى کرده برده 

در میابیم که علی آغازین، پیش از    "ام الکتاب"خوانیم. با نگاهی به  سمعانی نیز می   2همین نکته را در الانساب 

خلیفه  به  انگاره آنکه  شود،  دگردیسیده  خون  و  پوست  و  گوشت  از  استای  بوده  آمده  زمین  بر  خدای  از    : ای 

   نویسد:حزم میابن است. ، خدایی که بر زمین فرود آمده  خاک، خداوندگار "ابوتراب"

کنند و در زمان ما بر منطقة خبة الاردن  ز فرق سبئیه گروهی هستند که ادعای الوهیت امام علی مییکی ا»

های ایشان است لعن فاطمه، دختر پیامبر، و حسن و  اند. از گفته در شام، مخصوصاً شهر طبریه، غلبه یافته 

اند. این گروه معتقدند  صورت انسان حسین، فرزندان علی ـ رضی اللَّه عنه ـ و یقین به اینکه آنها شیاطینی به  

چون او روح لاهوت را    ، ها در آخرت استافضل اهل زمین و بزرگوارترین آن   ملجم مرادی، بن   عبدالرحمن

 3« از تاریکی جسد رها ساخت 

همانندیهای  خدایگونه روبروییم، که  خدا، یا دستکم  یک  پیدایش انگاره علی، با    پس ما دستکم در آغاز فرآیند

. 4"پروردگار من"باشد، در چم    "اِلی"تواند ترانوشت واژه آرامی  می  "علی"ام او  فراوانی با عیسای ناصری دارد. ن

 
 132تاریخ مختصرالدول، ترجمه، برگ   1

 167، ص 9الأنساب، ج أهلها نصیریة یعتقدون الإلهیة بعلی ابن أبى طالب رضى الله عنه،   2

  188ص  4ابن حزم، ج، لملل والنحلالفصل فی ا  3

 یپا. / پروردگار من، پروردگار من! چرا تنهایم گذاشتی؟ یکی از هفت گفتار مسیح بر فراز چل ?Eli, eli! Lema sabbaqtaniالی، الی! لما سبقتنی؟   4
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بینیم که نصیریه نیز به گفته  اند و می گر نامیده های دیرتر مریم مجدلیه )همسر عیسا( را روسپی توبه مسیحیان سده 

 اند.  کردهن میحزم فاطمه )همسر علی( را نفریابن

نیز در    رود، علیشود و دو روز پس از آن به آسمان میوب می ای بر چلیپا میخکعیسی روز آدینهاز آن گذشته  

. در هر  1رود رمضان به آسمان می  21شود و دو روز دیرتر در روز  ملجم دچار می رمضان به شمشیر ابن   19روز  

دانند. در زندگی  ملجم مرادی( انسانهایی برگزیده می )یهودا اسخریوطی و ابندو نمونه کسانی هستند که کُشندگان را  

نیز مریم است و علی   شود و نام همسرش نامند، عیسا از مریم زاده می آفرینند که هم هر دوی آنان دو زن نقش می

ن پرسش در پیش روی ما  ای  شود و نام همسرش نیز فاطمه است. با اینهمهزاده می  الحرام  اللهدر بیت نیز از فاطمه 

 شود؟  چه می که همانا زاده شدن از یک مادر دوشیزه باشد، همسر -مادر-خدا این انگاره گوهر برترین   است، که

علی پدید آمده  - محمد و مسیح-های مسیح بیگمان تاریخنگاری اسلامی که بیش از دو سده پس از پیدایش انگاره 

روند و همچنین  بشمار می  نامههای کهنی که تباهی سی نوشتهو با بررامروزه  تواند راهگشای ما باشد.  است، نمی 

شود. دیگری از اسلام آغازین در برابر ما پدیدار می   اند، چهره ها پرداخهنامه های اسلامی که به این تباهی نوشته 

الشیعه، الفرق  شان در فرق هایی که نامهای آغازینی است که دیرتر یا از میان رفتند )بمانند انبوه فرقه سخن از فرقه 

های  (، یا در روندی دراززمان به فرقهو امروزی نشانی از آنان در دست نیست  الفرق، الملل والنحل و ... آمدهبین 

)مانند تسنن و همه    به اسلام فراروئیدندسازی عباسیان  جوش دستگاه دین درهم   و در دیگ  اسلامی دگردیسیدند

یا ماندند و در کنار اسلام  شوند، از زیدیه و اسماعیلیه گرفته تا امامیه( و  ه شناخته میهایی که امروزه بنام شیعفرقه

پنهان خود را پی گرفتند )مانند علویان ترکیه و علویان سوریه و یارسان  با کجدار و مریز هستی گاه پنهان و گاه نیمه 

ری سرتاسر افسانه عباسی را با رویکردی نو و  و یزیدیان و  ...(. برای دریافتن آن انگاره نخستین، باید تاریخنگا

 خواند.   ها()کتاب هفت و سایه "ت و الظلّهکتاب الهف"و  "الکتابام "هایی چون نامهبویژه با نگاه به تباهی 

باید اندکی دست بدامان  پیوند با زادن این خدای به زمین آمده، این پروردگار خاک، این ابوتراب از یک دوشیزه  در  

تواند بمانند نمونه نبطی  ئل است، میالله/بت ای که بیت شد. از یکسو باید بیاد بیاوریم که واژه کعبهانشناسی  دانش زب

رازگشائی بهتر  نامد. از دیگر سو و برای  می   "دوشیزه نارپستان"داشته باشد که قرآن آن را   "کَاعبٌِ"آن ریشه در  

نامدر علی، باید به ریشهدوشیزگی ما  پیشتر آوردم که نگارندگان  .  نگریست  "بتول"  ش پاژنام  ، و فاطمه  شناسی 

 
به چلیپا کوفته    اگر آدینه، روز تعطیل مسلمانان را با یکشنبه، روز تعطیل مسیحیان جایگزین کنیم، حتا در اینجا هم علی و مسیح یکسانند: عیسا روز جمعه   1

رید به تاریخ یعقوبی، ترجمه جلد دو،  بنگ ،گذرد و علی نیز روز آدینه )تعطیل( خورد، عیسا روز یکشنبه )تعطیل( درمیشود و علی روز چهارشنبه ضربت می می

139 
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نامند. ریشه شناسی واژه بتول ما را به انگاشتهای  ذراء یا بتول مینهند و او را ع به کناری می  رامسلمان نام مریم  

 رساند:  زیر می

ای ل و در چم زن پرهیزگار و پارسا است. در زبان عربی نیز کارواژه تاز ریشه ب  1بتولابتول در زبان عبری از  

 است. برای نمونه:  "گسستن/بریدن"شود که در چم با همین نام یافته می

تبَْتِیلًا » إلَِیْهِ  وَتبََتَّلْ  با او پیوسته  /    وَاذکُْرِ اسمَْ ربَِّکَ  ،  شوو نام پروردگارت را یاد کن و از همه گسسته و 

 « 8المزمل، 

 خوانیم:  چنین می (یا در جای دیگری درباره واژه تبتل )همریشه با بتول

یعنى: در اسلام رهبانیت   "فِى الْإسِْلَامِ لاَ رَهْباَنیَِّةَ وَ لَا تبََتُّلَ "رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: »

 « و بریدن از نکاح نیست 

شود. به دیگر سخن بتول زنی است که خود را  آشکارا در پیوند با زناشویی دیده می   "تبتل"بینیم که  در اینجا می 

های  اند برای بتول ریشهآمیزد. اگرچه نگارندگان دربار عباسی تلاش کرده دارد و با آنان درنمی از مردان نگاه می

 خوانیم:  می  دیگری بتراشند، ولی سخن قرآن در اینباره روشن و تفسیرناپذیر است. برای نمونه

السّلام سیده زنان جهان است، زیرا از زنان زمان خود و زنان  صفت فاطمه علیه   در قاموس گوید: بَتُولٌ »

  2بود« امّت، در فضل و دین و حسب بریده و ممتاز  

  بکار برد. توان در کنار و بجای یکدیگر  را نمی  "ممتازی"و    "بریدگی"پایه است، زیرا  این سخن بیگمان پرت و بی 

باشند که در دگردیسی فاطمه    بوده  رسد که دبیران عباسی در اینجا در تلاش برای پر کردن گودالی بیشتر بگمان می

امّ اسطوره  فاطمه  به  است.  ای  بوده  پدیده آمده  پاژنام  الائمه  که  است  این  اینجا ولی  ارجدار در  در    "بتول"نکته 

سخنند، و هم برای فاطمه که  رود که همگان بر سر دوشیزه بودنش هم تاریخنگاری اسلامی هم برای مریم بکار می

 خوانیم:  همسر علی است و چندین فرزند زاده است. در علل الشرایع چنین می 

 
 betulá בַתולהַ 1

 161، ص 1قاموس قرآن، ج   2

https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%94#Hebrew
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سؤال شد: اى رسول خدا بتول یعنى چه؟ از    شیخ صدوق از حضرت على روایت کرده که از رسول خدا »

زنى را می گویند که    فاطمه هر دو بتول هستند. پیامبر فرمود: بتول آناید مریم و  ایم که گفتهشما شنیده 

 .1« زیرا حیض براى دختران انبیا ناپسند است ،شودحیض نمى 

گزاران شناخته، یا اینکه این تاریخنگاران و حدیث یا باید بپذیریم محمد تاریخنگارانِ عباسی ریشه واژه بتول را نمی

هایی از اندریافت دوشیزگی را  ولی خود واژه فاطمه نیز رگهکار پاسخی بیابند.  اند برای یک تناقض آشخواسته 

. اگرچه در زبان "بَتَلَ "است، درست بمانند    و گسستن  در چم بریدن  "فطََمَ"فاطمه از ریشه  درخود نهان دارد.  

ه واژه همان بریدن  در چم زنی است که کودک خود را از شیر گرفته )بریده( باشد، ولی ریش "فاطمه"عربی امروز 

  فاطمه و بتول دو واژه برای رساندن یک اندریافت هستند: زنی که از توان گفت  و گسستن است. بدیگر سخن می

دهد، باز هم  تنها و تنها در پیوند با کودک شیرخواره معنی می   "فطَمََ"  مردان بریده است، یعنی حتا اگر بپذیریم که 

فت  از آن گذشته حدیثهای فراوانی بر این اندریا.  یک چیستان خواهد ماند  برای فاطمه  "بتول"بکاربردن پاژنام  

 نویسد: در نام فاطمه چنین می   "بریده"نهند. مجلسی درباره معنی انگشت می "بریدن/گسستن"

ا» قاعن  السلام  علیه  الطّمتإنّی  ل:  لباقر  عن  فطمتک  و  بالعلم،   /    فطمتک 
 2« ا از جهل و پلیدى جدا نموده است فاطمه ى زهراء علیهاالسلام رامام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند  

  "بریدن/جداکردن"را  "فطَمََ"راند و آن معنی شناخته شده )از شیرگرفتن( نمیمحمد باقر سخنی از در این حدیث 

نه یک نام، که یک پاژنام برای  "فاطمه"به گمانم انگاشتی دور از پندار نخواهد بود اگر که بگوییم کند. ترجمه می

گوشت وپوست و استخوان،    و پرهیزگار است، یعنی نه یک انسان از   نامیدن زنی است که از مردان بریده و دوشیزه 

 که یک انگاره مقدس. 

توان میان همسر علی و همسر عیسا  )دوشیزه/ زن بریده از مردان( یک همانندی دیگر نیز می  "بتول"بجز پاژنام  

شود، یافت. اگر مریم مجدلیه از نگارندگان کلام مقدس بوده است و امروزه انجیل مریم مجدلیه بنام او شناخته می 

شود و میان امامان  خوانده می  "مصحف فاطمه زهراء"به باور شیعیان قرآنی از آن خود داشته است که فاطمه نیز  

که مادر همه خدایان است    از دیگر سو بمانند اللاتدست بدست شده است و اکنون در نزد مهدی آل محمد است.  

 
 181ص :  1الشرائع ج : علل  1

 13، ص 43بحارالانوار، ج   2
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ای که شیعیان آغازین آنان را  ت، همان ائمه الائمه اسالربوب؟(، فاطمه نیز مادر همه امامان، امّ )به عربی شاید امّ 

 دانستند. خدایان روی زمین می 

توان میان مریم و فاطمه یافت و  یک همانندی نمادشناسانه دیگر را هم می  سرانجام    و

. بویژه در میان مسلمانان شمال افریقا پنجه مقدس که بدان  است  آنهم پنجه یا خمسه

رود. همین نماد  رای دور کردن چشم بد بکار میب  گویند به گستردگیمی   "فاطمهدست  "

   "کف مریم"یا به عربی  (the Hand of Maryدست مریم )  خاوری  در میان مسیحیان
و پیشینه    عبری است   (khameshخمش    חמסהشود، که خود برگرفته از )نامیده می

 رسد.  به مریم خواهر موسا و هارون می   "دست میریام"آن با نام  

در   علی  بیت پس  از الله/بت یک  می     ئل  زائیده  اندریافت  مادری  با  بسیار  نزدیکی  )فاطمه(  نامش  معنی  که  شود 

ای مادر در اینجا هم با همان بنیانهای اسطوره -همسر - دوشیزگی دارد و نام همسر او نیز فاطمه است. انگاره خدا 

شد، که در تاریخنگاری عباسی علی پس از  آید. شاید آوردن این نکته نیز تهی از هوده نباشناخته پدید می از پیش 

گزیند، که نام او نیز فاطمه )کلابیهّ( است و تا پایان  محمد، بار دیگری زنی را به همسری برمیمرگ فاطمه بنت 

 شناسند. می  "البنینامّ "ماند. بیشتر مسلمانان این فاطمه دوم را با نام گی علی با او میدزن

، خدایان  همسر روبروییم-مادر-ار سال با سه نمونه کمابیش همانند از انگاره خدا بدینگونه ما در گذر بیش از هز 

 :  نامندشوند و مادر و همسرشان هم ئل از مادری دوشیزه زاده می یا خداگونگانی که در خانه خدا/بت 

 اللات  – اللات  –ذوالشّری 

 مریم  –مریم  –عیسا 

 فاطمه  -فاطمه   –علی 

بیک گشت. برای نمونه  ه در دگردیسی الگوهای کهن همیشه نباید بدنبال همانندیهای یک بار دیگر ناگزیر از گفتنم ک

معنی می  "دوشیزگی" و  نمادین  باور  به یک  باور جسمانی  از یک  اسطوره  تواند  شناسانه دگربدیسد. ولی گوهر 

کند،ناخورده می دست  از رخدادنگاری دولتی/سیاسی رها  اندیشه خود را  اگر پژوهشگر  تواند آن را  می   ماند و 

 ها بازشناسد.  بسادگی در زیر تلّی از افزوده 
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اند  های دبیران عباسی فرورفته های مقدس آن همچنان در گردوغباری از افسانه تاریخ آغازین اسلام و برآیش چهره

شگری بازنگرانه راهی دراز برای زدودن این غبارها در پیش دارد. در این راه ولی باید نه تنها از روی سایه  هو پژو

سازی دربار عباسی نیز پرید و با بکار گرفتن همه ابزارهای پژوهشی  خویش، که از روزی سایه بلند دستگاه دین 

ها بیرون کشید و نوری دیگر بر این تاریخ  ل آن افسانه پذیر را از زیر تهای آزمونو همسنجی با دینهای دیگر، داده 

 تابانید.   

 

 

 


